
 878ـ801  ، صفحات8311 تابستان، 81 ، شمارهپنجمسال علوم سیاسی،  پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت

 اینتایر با مک السدیر گرایانهِجماعت مواجههِ
 مدُرن دولت لیبرالی عصر

 ( 24/10/1996: تصویب تاریخ -14/09/1991: دریافت تاریخ)

  1طهماسب علیپوریانی

  2مختار نوری

 چکیده 

در قرارداد اجتماعی ظهور یافته بود، نهاد دولت مدُرن که بر پایه آموزه لیبرالی 
 های پارادایمیکِ اندیشه سیاسی ازگیری دگرگونیعصر جهانی شدن و با شکل

این نوع انتقادات بر  گرفته شده است.های فکری مختلف به پرسش  سوی نحله
مانند میشل فوکو، ژاک دریدا، گفتمان لیبرال طیفی از متفکران انتقادی 

اما نقد دولت در نزد  گیرد.ژاک رانسیر و دیگران را در بر می آگامبن،جورجو
جریان بلکه  شود،تنها به این دسته از اندیشمندان محدود نمی متفکران معاصر،

توان یکی اینتایر را میمک با محوریت اندیشمندانی چون السدیر گراییجماعت
ترین از این مکاتب انتقادی در پارادایم فلسفه سیاسی معاصر دانست که بر مهم

طرفی دولت و جهانشمولی  بی های لیبرالی عصر مدرن مانند فردگرایی،گزاره
 گرایی،ون جماعتاین نوع تفکر نگاهی انتقادی دارد و در مقابل بر مفاهیمی چ

 تاکید فراوان دارد. ،مندیگرایی اخلاقی دولت و زمینهمداخله فضیلت محوری،
-بی» اینتایر نسبت به مقولهکانون تمرکز این مقاله بررسی نگاه انتقادی مک
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اینتایر چه دیدگاهی مک السدیر» پرسش این است که خواهد بود. «طرفی دولت
طرفی دولت در وی نسبت به گزاره بی و موضع نسبت به نهاد دولت دارد؟

-اینتایر دیدگاه تاییداولا مک» فرض بر این است که «.اندیشه لیبرالی چیست؟
ای نسبت به دولت مدرن و روایتِ کلان آن ندارد و در مقابل از کننده

طرفی دولت در اندیشه همچنین گزاره بی کند.گرایی طرفداری می جماعت
مند دولت برای اخلاقی کردن  گرایی قاعدهو از مداخلهشود لیبرالی را منکر می
اندیشمندی نوارسطویی است که بر اعیای  مک اینتایر «.کندشهروندان دفاع می

فضیلت و سعادت در عصر مدرن آنگونه که در عصر کلاسیک یونانی رواج 
  ای دارد.هداشت تاکید ویژ
 فضیلت. گرایی،جماعت ،طرفی دولتبی فردگرایی، لیبرالیسم، واژگان کلیدی:
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لذا سیاستی  سیاستی فاقد روح است. سیاستی که ما امروزه بدان مشغولیم،»
اگر ما بایستی  سیاستی ممتنع است. ضدسیاست و عتی در تحلیل نهایی، فاسد،

ولو  ،«سیاست روح»نیاز داریم تا به  اعیاء شویم، پذیر، به عنوان انسانی شناخت
 «.بازگردیمدر قامتی جدید 

 «جان میلبانک»

 مقدمه

 چیست؟« 1دولت»پرسد  میبه عنوان متخصص نهاد دولت  وینست آندرو
لازمه درک اندیشه سیاسی و  استدلال وی این است که فهم مقوله دولت،

های فکری مانند مارکسیسم  عتی آن دسته از سنت سیاست در قرون اخیر است.
باز هم درباره اهمیت و معنای آن  اند، و آنارشیسم که سخت به دولت تاخته

هرچند تعریف دقیق نهاد  (.11: 1992 )وینسنت، اند عمیقا به تامل پرداخته
رسد که برداشتِ رایج می اما به نظر سیاسی دولت صورت نگرفته است،

اقتصاد » در کتاب« ماکس وبر» همان تعریف وبری باشد. اندیشمندان از دولت،
ماعی انسانی که مدعی انحصار استفاده مشروع از زور اجت» دولت را« و جامعه

 :Weber, 1978) است تعریف کرده است «فیزیکی در چارچوب قلمرو معین

ای از زندگی یا شیوه» ضمن تعریف مدرنیته به عنواننیز گیدنز  آنتونی (.78
سازمان اجتماعی که از سده هفدهم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی 

مدرنیته را دارای چهار بُعد  (،4: 1911)گیدنز،  «و بیش جهانی پیدا کردکم 
از نظر وی ابعاد چهارگانه  داند که یکی از این ابعاد نهادی دولت است.نهادی می

کردن جنگ یا میلیتاریسم صنعتی داری، سرمایه گرایی،از: صنعت تجدد عبارتند
محوری جهان  که گرایش تهای عیات جمعی یا دولو مراقبت از تمامی جلوه

: 1931)تورن،  دهدرو به رشد سوق می «2جهانی شدن» مدرن آن را به سوی
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2. Globalization. 
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عناصر و ملی  موقعیت دولت جهانی شدن عصر .(11-61: 1911 ،دنزیگ ؛61
عاکمیت و نیز تعاملات میان آنها ، عکومت سرزمین، ،جمعیتمتشکله آن یعنی 

 ،شدن به وضوحجهانی؛ خانم کیت نشبه نظر  نموده است. دچار دگردیسیرا 
قدرت و سیاست مانند هایی را برای بررسی مجدد موضوعات کلیدی  فرصت

منظر  تا به بازاندیشی زندگی اجتماعی از شدهفرصتی فراهم  فراهم کرده است.
سیاست  و در مورد قدرت و پرداختههای اجتماعی چندگانه ساختارها و مدیریت

یک زیربنای  ای درون یک جامعه که تحت عاکمیتِنه به عنوان نهادهای مجز
 عقلانی )تز یا یک منطق سخت واعد )اندیشه مارکسیستی( تعیین کننده واعد

های زندگی اجتماعی به  جنبه بلکه به عنوان یکی از هستند، وبر(ماکس شدن 
سیاسی  شناسیجامعهدیدگاه از لذا  (.69: 1931)نش،  تفکر مجدد بپردازیم

 سیاسی رخ داده است، شناسیدر جامعه یکپارادایم یتغییر وان گفتت جدید می
محور و طبقاتی دور شده و به طرف درک های دولت دلاز مُ ،بطوریکه این رشته

 ای که در همه تجربیات اجتماعی عضور دارد،سیاست به مثابه پدیده جدیدی از
 اجتماعی های جنبش قومیت، هویت،مانند موضوعاتی و  عرکت نموده است

 درای و نیروهای اجتماعی شبکه اجتماعات محلی ،های غیردولتی سازمان ،جدید
-20: 1931 نش،) اند یافتههمیت ا جدید سیاسی شناسیکانون مطالعات جامعه

21.) 
در نقد دولت مدُرن توجه معاصر توان به انتقادات متفکران در چنین فضایی می

 شمارندهای انتقادی معاصر بیدر نحله این نقدها نسبت به دولت مدُرن نمود.
قصد بررسی کلیه نقدهای  این نوشتار)برای مثال نقدهایی فوکویی از دولت( و 

گرایانهِ بحث با انتقادات جماعتدر این و بطور مشخص نداشتهوارد شده را 
-جماعت .شود پرداخته میمُدرن  نسبت به دولت لیبرالی عصر اینتایرمک السدیر
های انتقادی معاصر دانست که در نقد مدُرنیته و ا باید یکی از نحلهر 1گرایی

                                                                                                    
1  . Communitarianism بششان فارسششی معششادل هششایی چششون بایششد بششه ایششن نکتششه توجششه داشششت کششه در ز
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. مبانی فکری و اخلاقی آن با سایر رویکردهای انتقادی معاصر هم داستان است
 -دولت» مدرنِ مفهوم درگرایان  به عنوان سرآمد جماعتاینتایرمکرو،  از این

و از این عیث، او نیز در زمره خیل عظیم منتقدان  نگردبه دیده تردید می «ملت
به عنوان اعیاگر اخلاقِ  -اینتایرمعاصر دولت لیبرال قرار دارد. نظام فکری مک

گستردگی خاصی برخوردار از  -1محور ارسطویی در عصر معاصر فضیلت
اینتایر مک ؛بدین صورتهای مختلفی است.  رای ابعاد و سویهباشد و دا می

بر تفکر اخلاقی ورزی نموده است، است که در دوره معاصر اندیشه اندیشمندی
و سیاسی عصر مدرن انتقاد دارد و برای رهایی از بحران اخلاقی و سیاسی عصر 

گرایی موجود در اندیشه سیاسی ارسطو را تجویز بازگشت به فضلیت ،مدرن
را در یک  بررسی همه ابعادِ اندیشه او اینتایر،. گستردگی اندیشه مککندمی

هایی از مباعث مطرح شده از ناگزیر به گزینش بخشلذا  سازد. مقاله منتفی می
و  دی سیاسی آن یعنی لیبرالیسم بودهسوی وی در خصوص نقد تجدد و صورتبن

اینتایر به های اندیشه سیاسی و اخلاقی مکبررسی دیگر وجوه و سرفصل
مقاله ضمن بازگویی روایتِ این رو،  از این .شود موکول میهای آتی  پژوهش
دولت نهاد ترین تجلی اینتایر نسبت به دولت لیبرال به عنوان مُهممکانتقادی 

اینتایر در در پی بسط دو نکته است؛ اول اینکه چگونه مک در عصر مُدرن،
سپس نشان دهد ؟ کند گرایی طرفداری میمقابل روایتِ کلان دولت از جماعت

شود و در طرفی دولت در اندیشه لیبرالی را منکر میوی چرا و چگونه مقوله بی

                                                                                                    
برای این مفهوم از سوی مترجمان ایرانی بکشار  « گراییاجتماع» ، و «همادگراییبا»،« گراییجامعه »،«گراییجماعت»

 رفته است.
گردد و سابقه عملشی آن بشه سشقراپ، پشس از یشک دوره      گرا که سابقه نظری آن به ارسطو باز می. اخلاق فضیلت1

را، مجددا در قرن بیستم و بشا مقالشه بسشیار    گدر عصر مدرن و به دلیل عاکمیت اخلاق سودمندگرا و فرهنگ عاطفه
(. علیشرغم تمشامی   211:1992خانم الیزابت آنسکوم مورد توجه قرار گرفت )فشورلی، « فلسفه اخلاق نوین»مشهور 

بود کشه در  « در پی فضیلت»اینتایر و کتاب اثرگذارش های نظری در اعیای اخلاق فضیلت، این السدیر مکتلاش
 طویی به مثابه نقطه عطفی در دوره معاصر شناخته شده است. ارساعیای اخلاق فضیلت 
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کند. گرایی محدود دولت برای اخلاقی کردن شهروندان دفاع میمقابل از مدُاخله
اینتایر بر دولت مُدرن و نوآوری این پژوهش علاوه بر بررسی نقدهای مک

-گرایانه میناظر بر این مسئله است که رویکرد جماعتدولت،  طرفیمقوله بی
و به دلیل تاکیدی که  دهنده و جهانشمول مدُرنهای تعمیمتواند با پرهیز از رویه

دارد در فهم معضلات جامعه ایرانی  محلی بودن و ... تاریخمندی، مندی،بر زمینه
 ها، ها، هویتها، قومیت رهنگجامعه ایران که انواع مختلفی از ف نیز موثر باشد.

چند »ای توان جامعهن سکونت دارند را میهای متفاوت در آها و جماعتزبان
، تواند در این کشورگرایی میدانست که رویکرد تئوریک جماعت« 1فرهنگی

های موجود امکانات زیادی برای کاربردی شدن داشته باشد و در سیاستگذاری
دستور کار مقاله برای ساماندهی به مسئله اصلی بحث  مورد توجه قرار گیرد.

بدین صورت خواهد بود که ابتدا به سیر پیدایش دولت در فلسفه سیاسی لیبرال 
شود، سپس  طرفی دولت پرداخته می و مباعثی در خصوص فردگرایی و بی

گرایی در فلسفه سیاسی معاصر شناسایی و به بحث جایگاه اندیشه جماعت
 اینتایر بامک مواجهه انتقادی السدیرد و در بخش سوم نیز به شو گذاشته می

طرفی دولت پرداخته  و موضوعاتی چون فردگرایی و بیدولت لیبرالی مدرنیته، 
 شود.  می

 مدرنیته و سیر پیدایش دولت در فلسفه سیاسی لیبرال

و در است دولت  کانون توجه علوم اجتماعی،در گفتمان مدُرنیته بزرگترین 
شد که هیچگونه انگاشته می ی مُسلمدولت به عنوان فرض ،این مطالعات تمامی

صلح  نیز از منظری تاریخی. کردتردیدی در روا بودنش به ذهن خطور نمی
ها ها وکاتولیک ساله پروتستانمیلادی به جنگ سی 1643وستفالیا که در سال 

بسیاری از مفهوم دولت دغدغه  نقطه عطفی در تکامل دولت بود. خاتمه داد،

                                                                                                    
1. Multicultural 
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اند تا این مفهوم را  اندیشمندان سیاسی مُدرن بوده و هر یک از آنان تلاش کرده
تاثیر پنج اندیشمند قابل ذکر  متفکران، میان طیفِ عظیم در نمایند. صورتبندی

 به دلیل طرح مفهوم هابز ،1«عاکمیت» به دلیل طرح مفهوم بدن ژان است.
به دلیل  هگل ،«9اراده عمومی» به دلیل طرح مفهوم روسو، 2«دولت مطلقه»
به دلیل طرح مفهوم  وبر ماکسو در نهایت « اصالت بخشیدن به مفهوم دولت»
 ملت مدُرن هستند. -بنیانگذاران مفهوم دولت ،«انحصار در خشونت مشروع»

آنها از قرن هفدهم تا قرن بیستم و در نقاپ عطف تاریخی به طرح اندیشه خود 
 )سلیمی، اند پرداختهو تئوریزه نمودن آن گیری دولت مدُرن وص شکلدر خص
تر پیرامون چگونگی تشکیل دولت از منظر فلسفه بحث تحلیلی (.11: 1994

 ؛یگِر جانافزاید. زیرا از نظر  می این نوشتارسیاسی لیبرال بر اهمیت 
ر با اصول آن مانند فرد خودمختا و« رالیسم نظریه سیاسی مدرنیته استلیب»

رشد ثروت و جریان مداوم ابداع و نوآوری و  دغدغه آزادی و عریم خصوصی،
به  اش،انداز فکریهای زندگی مدُرن به شمار آمده و چشم ترین جلوهبرجسته ...

های میانه تمامی در جامعه پساسنُتی اروپا و به دنبال انحلال جهان مسیحی سده
آغاز کوشش فکری به  لیبرالیسم از (.191: 1931)گِری، تکوین یافته است

منظور تعیین عوزه خصوصی در برابر اقتدار دولتی بوده است و به منزله 
ایدئولوژی سیاسی از عوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از 

بویژه  های فردی و عقوق مدنی، دولت مشروطه و مقید به قانون و آزادی
عق دولت برای  برطبق اصول لیبرالیسم، .مالکیت خصوصی دفاع کرده است

مشخص و محدود  ،دخالت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند
مندند  ها از خرد بهره اساس فلسفی چنین استدلالی این است که همه انسان شود.

(. فلاسفه سیاسی لیبرال 11:1934 )بشیریه، ضامن آزادی فردی است ،و خرد

                                                                                                    
1. Sovereignty 
2. Absolute State. 
3. Public Will. 
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سیاسی جدید یا دولت بر خلاف دیدگاه  د که جامعهبر این عقیده هستن
از نظر آنها زندگی در  ای مصنوعی و ساختگی است.سازه ارگانیستی کلاسیک،

بلکه  پنداشت نیست،گونه که ارسطو میدیگر یک امر طبیعی آن ،سیاسی جامعه
چون به قول  این ضرورت با ترس و خشونت همراه است، امری ضروری است.

بلکه مرجع  کند،که قوانین را مشخص و تعیین می ر عقیقت نیستدیگ ؛هابز
چون امری متعالی است و در  عقیقت دیگر مشروعیت ندارد، اصلی اقتدار است.

ایجاد  هاست.ها مشروعیت در سوژه عقلانی و رابطه میان سوژهواقع برای مُدرن
کننده بازگواجتماعی در واقع  دادجامعه سیاسی جدید و قرار دولت مُدرن،

واقع با ظهور  در (.21: 1934)جهانبگلو، نگرش جدید عصر مُدرن است
و بالانگر دچار بحران  1سیاست و جامعه سیاسی استعلایی مدرنیته و لیبرالیسم،

ای که این امر سبب شد تا سیاست و امر سیاسی از آسمان به به گونه گردید،
سیاست مدرن نیز  ر مُدرن،شناختیِ عصزمین آید. در نتیجه تحولات معرفت

دیگر وابسته به هیچ اصل متعالی نشد و لذا با سیاست و جامعه سیاسی 
 کند.ای مواجه هستیم که خود را به طور کلی از عالم متُعالی جدا میسکولاریزه

اثری مصنوع و انسانی است که عدود و ثغور آن  سیاست در این روند جدید،
 «2اجتماعی قرارداد» نظریه ن چارچوب،در ای شود.توسط انسان خلق می

ابداعی معرفی کرد که از  جامعه سیاسی را عنصری برمبنای عق طبیعی انسان،
مسئله  یکی ارکان مهم سیاست مدرن، گردد. سوی عاکمیت دنیوی اعمال می

آنچه که برای فلاسفه سیاسی لیبرال در عصر مدرن در سیاست  است.« تاسیس»
لاک و  هابز، تاسیس نهادها و عاکمیت است. کند،می و جامعه سیاسی مهم جلوه
ولی هر سه در پی ایجاد  هایی اساسی با یکدیگر دارند،روسو هر چند که تفاوت

قرارداد اجتماعی برای ساختن دولت و پایان دادن به خشونت و ناامنی در جامعه 
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پرسشی که اکنون به ذهن متبادر  و یافتن یک سامان سیاسی مناسب هستند.
داد اجتماعی در مقام آزمونی برای شود این است که چرا موقعیت فرضی قرار می

کانت  ها یا قوانین در اندیشه متفکران لیبرال کاربرد دارد؟مناسب بودن سیاست
اندیشه قرارداد اجتماعی روشی را که باید »: گویددر پاسخ به چنین پرسشی می

-رفتار شود تصدیق می ،«وسیله»و نه صرفا « در خود» با مردم همچون غایتی
اجتماعی راهی است برای تامین این مسئله  در نظر کانت آزمون قرارداد کند.

به  دهد،ها دخالت میکه هر عضو جامعه را به شکل فرضی در ارزیابی سیاست
 «شوداندازهایش به عنوان فرد محترم شمرده مینحوی که منافع او و چشم

رعال مدعای اصلی در سنُت مدُرن و لیبرالی به ه (.291: 1931)همپتن، 
توان در این جمله خلاصه نمود که اجتماعات و نهادهای اجتماعی را می قرارداد

سیاسی نظیر دولت و قوانین آن نشات گرفته از یک توافق نخستین میان افراد 
شان هم ناشی از همین است. همانطور که در وضع پیشاسیاسی هستند و روایی

نظم باید ایجاد شود تا در برابر امر طبیعی » کنداشاره می نزیکال ونیاست
بیرونی و فراتر  دیگر انعکاسی استعلایی از امری مقدر، جامعه، ایستادگی کند.

از خویش نیست که وجود را به صورت سلسله مراتبی سامان دهد بلکه اکنون 
که بازنمود دولتی  دهد، موجودیتی اسمی دارد که دولت عاکم به آن نظم می

مجموع اینکه دولت یا  در (.91: 1934 )باومن، «ساخته و پرداخته آن است
ها  دیگر ارگانیسم نیست و مکانیکی ساخته شده از سوی انسان ،سیاسی جامعه

خود به بنیان نظریه لیبرال در باب  اجتماعی است، آن هم از طریق قرارداد
تر در خصوص اندیشه بحث طولانی ساخت دولت مدُرن تبدیل شده است.

شود تا به لذا در ادامه سعی می سازد،ما را از هدف اصلی بحث دور می ،لیبرال
 طرفی دولتبررسی دو مقوله مهم در اندیشه لیبرال یعنی فردگرایی و بی

-مقولاتی که مورد مخالفت مکاتب فکری مختلف از جمله جماعت بپردازیم.
مناظره »ای تحت عنوان گیری منازعهلگرایان معاصر قرارگرفته و منجر به شک

 در فلسفه سیاسی معاصر شده است. «هاگرایان و لیبرالجماعت
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 فردگرایی

بینی مُدرن دارد و لیبرال ریشه در جهان سیاسی تلقی رایج از فرد در اندیشه
ترین عُنصر اندیشه لیبرال را تاکید بر آرمان خودمختاری توان مهمآشکارا می

ترین واقعیتِ زندگی جمعی و فرد محوری ،آرمانی که در آن فردی دانست،
انسانی است که به صورت مستقل از جامعه و مُقدم بر آن واجد شخصیت و 

 یآنتون تعبیر به (.Kekes, 1997: 15) است آور برای دیگرانعقوق التزام
 :1933 )آربلاستر، است «1فردگرایی» متافیزیکی لیبرالیسم هسته آربلاستر

ای برای محافظت از  عقوق ویژه ،(. لیبرالیسم با تقدُم فرد بر دولت و جامعه19
این وضعیت دولت باید افراد را در جهت تعقیب و تامین  در کند.می او ترسیم

فیلسوف  یرولیو ویتسیمائر (.Oldfield, 1990: 2) آزاد بگذار منافعشان،
سیاسی  لیبرالیسم نظریه»: گویدخواهی میکتاب جمهوری ایتالیایی در معاصر

سیاسی عفظ جان و مال و  گوید هدف اصلی یک جامعهفردگرایی است که می
بویژه  ها به این اصل عالی به عق می بالند لیبرال آزادی فردفرد اعضای آن است.

گرایان است که هدف را تحقق تعبیری از خیر شان با جمع هنگامی که بحث
یا با  ها که معتقدند هدف کسب آمرزش است؛کراتیا با تئو دانند؛اخلاقی می

 )ویرولی، «بینندگرایان که هدف را خیر جامعه، ملت یا گروه در کل میکل

فرد را واعد اخلاقی و سیاسی غایی  ؛لیبرالیسم ،فرسون مَکبه نظر  (.41: 1994
زندگی اجتماعی و  در اصول سازنده داند و آزادی او را آزادی انتخابمی
 مذهب، عقاید، عق فرد در انتخاب مقاصد، لیبرالیسم بر کند.می سی تعریفسیا

کند و به همان شکل عکومت و غیره پافشاری می شغل، روش زندگی، همسر،
: 1930 )پارخ، گفتار و نوشتار بدون فشار ناروا اصرار دارد نسبت بر عق تفکر،

99.) 
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فکری اندیشمندان کلاسیک فردگرایی عاصل تلاش  بُعد تئوریک، بطور کلی از
اما در این میان نباید به  بنتام و دیگران است. ،اسمیت لاک، از قبیل هابز،

توجه فیلسوف نوکانتی معاصر برای اعیای سنت لیبرالی بی راولز جانهای تلاش
گیری فلسفه ساز رونقعدالت نه تنها زمینه چرا که انتشار کتاب نظریه بود.

بلکه سرآغاز اعیای لیبرالیسم در انتهای قرن بیستم  شد،سیاسی در دوره معاصر 
عقوق  هایی در نحوه تقریر کانت از مقولاتی مانند فرد،نیز بود که جرح و تعدیل
انطباق با اقتضائات سیاست پیچیده و متکثر دنیای  فردی و جامعه به منظور

-و آزادیعقوق  از نظر راولز، (.91: 1990 )وینستین، انجام داده است معاصر
تواند مانع های فردی بر خیر و رفاه همگانی مُقدم است و رفاه دیگران نمی

اش را از دست بدهد که کسی آزادیاین» گوید:می او اعمال این عقوق گردد،
با اصل عدالت  خواهند از خیر بزرگتری برخوردار شوندچون عده دیگری می

ای دیگر  ای را با زیان عده عده در این جا دیگر آن استدلال که سود منافات دارد
)سندل،  «کارایی ندارد گویی که همه اینان فرد واعدی هستند، کندبرابر می

پردازان لیبرال تمایل چندانی به توسل به نظریه به هرعال، (.64: 1914
کلی به جامعه ندارند و  همگانی و مصالح عمومی در نگرشی خیر مفاهیمی مانند

پذیرند عبارت از به عداکثر رساندن کل ها میلیبرال یگانه خیر همگانی که
 منافع فرد است.

 طرفی دولتبی 

طرفی دولت ای دیگر در اندیشه لیبرال یعنی بیفردگرایی لیبرالی ما را به گزاره
گوید دولت باید در  ای سیاسی است که میلیبرالیسم نظریه کند.رهنمون می
چه با  طرف باشد.خوب وجود دارد بی های گوناگون که از زندگی میان قرائت

 تفکر سیاسی و اهداف نهایی خود را انتخاب کنند. خود افراد است که دین،
بنابراین همواره دو قطب متضاد بین فرد و دولت در اندیشه لیبرالی باقی مانده 

طرفی آن از سوی فردگرایی از یکسو و بدگمانی به قدرت دولت و بی است؛
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  (.11: 1933 )آربلاستر، کننددیگر هنوز رشد می
لیبرالیسم اساسا کوششی نظری برای تعیین عوزه مستقل جامعه از دولت و 
 تفکیک عوزه زندگی فردی و نهایتا عدود اقتدار دولت مدرن بوده است.

های اصلی ه دولت، یکی دیگر از گزارهکردن و مخالفت با مدُاخلبنابراین محدود
هد و تاکید براهمیت فرد و اعتلای عقوق و آزادی داندیشه لیبرال را تشکیل می
دولت عق مُداخله و عمل  ،ای است که در قلمرو آنفردی مشخص کننده عرصه

بیش از هر چیز محدود کردن نقش  در عرصه لیبرالیسم سیاسی هدف، ندارد.
 قدرت نگه دارد. دولت و بیان تعریفی از دولت است که آن را در عد پُلیسی کم

 لقی که دولت مزاعم است و هر چه قدر این مزاعمت کمتر باشد،لذا این ت
 ،واقع در سنُت لیبرال در (.4: 1919 )سروش، تفکری لیبرالیستی است

این سُنت در اصل بر  بدگمانی به دولت و مقاصد آن همواره وجود داشته است.
د پایه اعتقاد لیبرالی به توانایی افراد در مراقبت از منافع خویش و استعدا

ها  ها بخش اعظم نظمی که در میان انسان از نگاه لیبرال خودگردانی جامعه است.
عاکم است نتیجه دخالت عکومت نیست بلکه در اصول عاکم بر جامعه و 
ساختمان طبیعی انسان ریشه دارد که پیش از پیدایش عکومت وجود داشته 

 شت.رسمیت دولت نیز وجود خواهد دا ،است و در صورت از میان رفتن
گیری آن بیش ها معتقدند چنانچه بخش دولتی و در نتیجه عرصه تصمیم لیبرال
ناپذیر قرار های تحمللیبرال در معرض تنش دموکراسی گسترش یابد، از عد
ایده بیطرفی دولت از سوی  (.11-14: 1933 )آربلاستر، گرفت خواهد

ای گونه به؛ تدوام یافته استاندیشمندانِ کلاسیک لیبرال تا گفتمان نئولیبرالیسم 
در همین چارچوب  کینوز رابرتاثر  "آنارشی، دولت و یوتوپیا"که کتاب 

- این اثر نوزیک استدلالی است در دفاع از اختیارگرایی قابل بررسی است.
کتاب نوزیک همانند کتاب  انگیز است.افراطی و این اختیارگرایی بسیار بحث

آغازد تا به می را از مفروضات و مقدمات میهای منطقی محک استدلال راولز،
آن نظریه دفاع از چیزی است که خودش  و نتایجی که موید نظریه اوست برسد،



 211  ...اینتایرمک السدیر گرایانهِجماعت مواجههِ

 

دولت کمینه نوزیک وظایف بسیار  نامد.و محدود می «دولت کمینه» آن را
کلاهبرداری و تنفیذ  زور، محدودی مانند عفاظت از فرد در برابر دزدی،

این دولت دولتی است  فراتر از هر چیز، یی از این قبیل دارد.قراردادها و چیزها
های دیگر به هر شکل و در هر شرایطی منع شده که مطلقا از وارد شدن در عوزه

الغایات غایت باید گفت که مجموع در (.962-961:1931 )لسناف، است
خوشبختی عفظ فرد و نیل او به  کم از نظر تئوریک،دست نظام سیاسی لیبرال،
در  طرفی خود را عفظ نماید.انداز دولت باید کاملا جنبه بیاست و در این چشم

ای که بر نفوذ جامعه یا دولت بر فرد و لیبرالیسم از دیرباز با هر نظریه ،نتیجه
 اش به مثابه نظریهرغم چیرگی اما لیبرالیسم به امیال او تاکید ورزد مخالف است.

مدرن، هرگز بدون رقیبان جدی فکری و سیاسی  سیاسی و صورتبندی عصر
-اسلام ها، سوسیالیست کاران،های محافظهدر این زمینه واکنش نبوده است.

های اصلی آن همچون گرایان در قبال لیبرالیسم و گزارهگرایان و جماعت
 است، ای جدی در دوره معاصر شدهساز منازعه طرفی که زمینهفردگرایی و بی

این مقاله بطور مشخص به بررسی نگرش انتقادی  .باشد میررسی قابل توجه و ب
های مطرح  اینتایر نسبت به لیبرالیسم و گزارهمک گرایانی چون السدیرجماعت

 شده در این دستگاه فکری خواهد پرداخت.

 معاصر سیاسی گرایی در فلسفهجایگاه اندیشه جماعت

اخلاق و دانشمندان علوم علمای  واخر قرن بیستم گروهی از فلاسفه،در ا
و مایکل  9چارلز تیلور ،2مایکل سندل ،1اینتایرمکراجتماعی نظیر السدیر

گرایان گرایان یا جامعهکه در جامعه علمی با عنوان جماعت ظهور یافتند 4والزر
توان گفت مجموعه نظریاتی که صاعبان آنها یا مسلما نمی شود.از آنها یاد می
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اند دیدگاه واعدی را گرایی را به آن اطلاق کردهعتمنتقدانشان عنوان جما
توان عناصر مشترکی را بین آنها یافت که کانون همگی  اما می دهند، تشکیل می

یک  ؛جماعت آنها تمرکز بر نقد مدرنیته بطور عام و لیبرالیسم بطور خاص است.
و  مفهوم هُویت بخش در این مکتب است که ناظر بر مجموعه افرادی با اهداف

لزوم به رسمیت شناختن  -الف هُویت مشترک است که دو ویژگی مهم دارند:
وجود  -باخلاقی یا فلسفی و  گرای مشترک و فراگیر دینی،یک آموزه غایت

های هُویتی بخش که بیشتر با ساخت های جمعی و اجتماعی هُویتهمبستگی
 برند.خاص بهره میای واره و کوچک تناسب دارد و از نوع و الگوی رابطهاندام
- محیط اجتماعات انگلیس، کارمحافظه و کارگر عزب در گرایی اجتماع مانند

سیاسی نظیر انجمن اسلامی  -مذهبی اجتماعاتآمریکا یا  در سبزها زیست،
اندیشه های تاریخی با وجود ریشه. (14: 1934)براتعلی پور، دانشجویان

باید گفت که  دورکهایم و مارکس،ند گرایی در نزد متفکرانی مانجماعت
گرایی در اواخر قرن بیستم میلادی به منزله جریانی موثر در عوزه تفکر جامعه

 و1931اینتایر در سال مک «فضیلتدر پی»تشار دو اثر ان سیاسی شناخته شد.
توان اعلان موجودیت را می 1932در سال  «های عدالتلیبرالیسم و محدودیت»

(. 2: 1991 )ابوالفتحی و نوری، فکری در دوران معاصر تلقی نموداین جریان 
محور سیاسی و فلسفی به تدریج رونق یافته  در دوران معاصر در دو این جریان

آنان این مسئله  ضدیت با سُنت لیبرالی است. ،ناگراینقطه توافق جماعت است.
عد اخلاقی این در بُ کنند.شناختی ارزیابی میرا در دو عوزه اخلاقی و روش

ای که فرد در آنها عضو است ها از جامعه مسئله مطرح است که خاستگاه ارزش
های شود که ارزششناختی نیز این مسئله مطرح میدر بُعد روش شوند. ناشی می

بلکه با توجه سنُت و زندگی گروهی  ای جهانشمول، نه به گونه اخلاقی و سیاسی،
 باید استنباپ شود و مبنای عمل قرار ت دارند،و اجتماعی که افراد در آن عضوی

مجموعه مسائلی را  ؛گرایان به هر شکل، برآیند تقابل لیبرالیسم و جماعت گیرند.
ای از محتوای فلسفه سیاسی معاصر به دنبال تبیین شود که بخش عمدهشامل می
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معتقد است که در  تامپسون مونیساز این منظر  و رفع آنها شکل گرفته است.
- و مکتب پساتجددگرا وران معاصر سه مکتب فکری اعم از مکتب بنیانگرا؛د

مکتب بنیانگرا . (1916به: تامپسون، شود)رجوع گرا وجود داردزمینه مکتب
بودن بودن و عامهایی هستند که هنوز بر جهانشمولهمان تجددگراها یا لیبرال

انسان برای  مذکور،اندیشمندان مکتب  طبق نظر کنند.اصول خود پافشار می
-های برتر و دستیابی به استدلالها و بویژه قوه تشخیص ارزشرسیدن به ارزش

تواند به اصول عام و می های سیاسی او عاکم است، گیریهایی که بر تصمیم
این مکتب درباره عدالت اجتماعی  برای مثال، جهانشمول تمسک جوید.

تواند می راولز جان «1ریه عدالتنظ» معتقدند که نظریات ارائه شده در کتاب
 )عسینی بهشتی، راهگشای تمام جوامع برای استقرار عدالت اجتماعی باشد

پساتجددگراها هستند که معتقدند دست  مقابل این مکتب، در (.51: 1939
سرابی است که باید از وصول به آن قطع امید  یافتن به چنین اصول جهانشمولی،

منتفی و مطرود  ها،استدلال عقلانی برای اثبات ارزشچرا که هر گونه  کرد،
پردازان  نظریه نکته قابل توجه اینکه پساتجددگراها معتقدند که بنیانگراها، است.

 از دیگر سو، های ظالم هستند. سنتی اخلاق و سیاست و توجیه کنندگان نظام
ی ها و دستاوردهای نهضت روشنگر بنیانگراها خود را مدافعان شجاع ارزش

-مسئولیت زیبایی و زیبایی پرستشگران بی دانند و برآنند که پساتجددگراها، می
 )عسینی کنندشناسی هستند که از هرگونه مسئولیت سیاسی شانه خالی می

معروفترین متفکر پساتجددگرایی  وتاریل فرانسوا ژان (.16: 1939بهشتی،
ن خود را کاملا پست مدرن بود ،دایدرو  فوکوکه بر خلاف  شود محسوب می

-بی»توان به کند که جهان پساتجددگرا را میلیوتار چنین مطرح می پذیرد. می
دیگر عموما اعتقاد بر  در چنین جهانی، کرد.توصیف« ها روایت اعتمادی به فرا

رهایی انسان  هرمنوتیک معنا، هایی مانند دیالکتیک روح، این نیست که روایت

                                                                                                    
1. Theory of Justice 
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تری را که ما از های خاص توانند روایت می ...گرا یا آفرینش ثروت و  اندیشه
 (.94: 1916 )تامپسون، کنند تقویت بریم،مان بهره میآنها برای تنظیم زندگی

اعتقادی و مدرنیسم را به منزله بیلیوتار در تعریف مشهور خود پست در واقع،
و  اعتقادیکند و معتقد است که این بیها توصیف می عدم ایمان به فراروایت

اما  (.14: 1934)لیوتار،  ایمانی بدون شک محصول پیشرفت در علوم استبی
ما در دوره معاصر با یک مکتب  بر خلاف دو مکتب بنیانگرا و پساتجددگرا،

این مکتب در  گرا نامید.توان آن را مکتب زمینهسومی مواجه هستیم که می
-است که نشان می جامعه ایران کمتر مطرح شده است و لزوم طرح آن نیز این

های دیگری هم باشد و محکوم نیست  تواند به دنبال گزینهمی انسان ایرانیدهد 
بر مبنای مکتب  که تنها از میان مدرنیسم و پست مدرنیسم یکی را انتخاب کند.

بر  های اخلاقی، برای عمایت از ارزش های افراد همه استدلال گرا،زمینه
زبان در جوامع و روابط اجتماعی خاص استوار های خاص از جمله کاربرد  زمینه

به نظر او  اشاره نمود. والزر کلیماتوان به نظریات  برای نمونه می هستند.
گیرد و این شکل  به طریق خاصی صورت می زندگی در یک جامعه مشخص،

: 1939 )عسینی بهشتی، وامدار فهم مشترک اعضای آن جامعه است خاص،
شناختی مهمی بر گرا نقدهای روش ری جماعتوالزر به عنوان متفک (.13

های  عوزه» ترین اثرشکند و مباعث خود را در مهملیبرالیسم راولزی وارد می
دهد که چگونه ما نه دارای اصول جهانشمول کند و نشان میمطرح می «عدالت

ای دارای اصول عدالت های عدالت هستیم و هر جامعه بلکه دارای عوزه عدالت،
گوید خویش است و اصل جهانشمول عدالت آن گونه که راولز می مربوپ به

-کند و این که هر عوزههای عدالت بحث می والزر از سپهر و عوزه وجود ندارد.
فرهنگ و اجتماع دارای اصول و قواعد خاص  سیاست، ای اعم از اقتصاد،

د بطور مثال آنکه ثروتمند است اگر با پول وارد عوزه سیاست شو خویش است.
)رجوع  و به خرید رای مردم بپردازد ماعصل آن چیزی جز سلطه نخواهد بود

-تاکنون باید این نتیجه بدست آمده باشد که جماعت (.1939 والزر، شود به:
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شود که در یک مکتب فکری در فلسفه سیاسی معاصر محسوب می ،گرایی
گرایی نسبی ،تجددگرایان ،هاتلاش است تا در میانه جهانشمولی لیبرال

ها و بر مبنای شرایط زمانی و مکانی هر فرهنگ و سنُتی راهی میانه پسامدرن
 بگشاید.

مک اینتایر با مدرنیته و دولت لیبرالی عصر  مواجهه انتقادی السدیر
 مدرن

اینتایر متفکری است که چند دهه از عمر مک السدیر گرایان،در میان جماعت
زندگی فکری او به دو  امع معاصر نمود.خود را وقف بررسی مسئله اخلاق در جو

آثار متاخر او به ماهیت  و پس از آن. 1931پیش از سال  شود:دوره تقسیم می
در  پردازد،ورزی اخلاقی بر مبنای عقل و ساختار نظریات اخلاقی میاندیشه

و همچنین درگیری  اش غالبا بر ماهیت و شرایط ایمانعالی که در آثار اولیه
 (.11-99: 1990)وینستین، پرداخته است های دینی و سکولارینیبمیان جهان

کدامین  عدالت که؟» ،«فضیلت پی در» بویژه تالیفات گسترده این فیلسوف،
 ،«تاریخچه فلسفه اخلاق»و « اخلاقی پژوهش در رقیب سه تقریر»و « عقلانیت

قرار گرای معاصر  های اخلاقاو را در ردیف یکی از معتبرترین شخصیت
های سیاسی دوران مدُرن دچار یک فاجعه اخلاقی وی معتقد است نظام دهد. می

اند و انحطاپ اخلاقی در یک سیر قهقرایی از عصر روشنگری به این سو گشته
دو سطح  مدرن، دنیای در ذهنیتهمانطور که می دانیم،  ادامه داشته است.

بین آنها هیچ پیوندی  یافت که و بروز زیستی کاملا متمایز از یکدیگر ظهور
از دایره عقلانیت  جامعه سنتی به عنوان عنصری بیرونی، توان متصور شد. نمی

 مسلمات، واسازی تمام اعتقادات، واسازی و نفی سنت، شود. مدرن طرد می
اینتایر سنتی بود. مک های معنابخش به زندگی مذهب و روش اخلاق، قطعیات،

شود که این امر در چارچوب  یادآور می در نگاهی منتقدانه به این وضعیت،
ها  های معنابخشی بود که هر یک از این سنت دنیای مدرن بدون توجه به زمینه
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وی مدرنیته را شکلی یا  (.996: 1994 )نظری، در زندگی انسان داشت
فرهنگی معرفی کرد که این دوران عیات فکری و  -صورتبندی اجتماعی

هم و آغاز سده هجدهم پدید آمد و تا پایان سده اجتماعی اروپا از پایان سده هفد
وقوع پیوست و ه در این فاصله تغییر و تحولات زیادی ب نوزدهم به درازا کشید.

ای غیر از و اصل استنتاج اصول اخلاقی از پایه میان اخلاق و الهیات فاصله افتاد
اساس مدرنیته بر  وی، های مقدس رواج یافت. از نظراعکامِ شریعت و کتاب

خواند کوشید تا به می« شناسی ضد فرجام» ای از خرد که آن رابرداشت تازه
آن را به سوی  شناسانه،این جدایی از نگرش فرجام ای برسد و نرسید.اخلاق تازه

-111: 1999)اعمدی، پیش برد «خرد ابزاری» برداشتی تازه از خرد یعنی
با یک فرض نگران  لت،اینتایر بحث خود را در کتاب در پی فضیمک (.112

زبان » وی، از نظر کند.کننده که عکایت از بحرانی بودن اوضاع دارد آغاز می
درست به همان عد دچار نابسامانی جدی است که  در جهان واقعی ما، اخلاق،

آنچه ما در  اگر این نظر درست باشد، «.زبان علوم طبیعی در آن جهان خیالی
ای است از یک شاکله مفهومی بدون قراین و  های پراکنده اختیار داریم قسمت

واقع ما شبحی از اخلاق در اختیار داریم  در های لازم برای دریافت معانی. زمینه
 اینتایر،)مک ایم و درک نظری و عملی خود را در مورد اخلاق از دست داده

تصویری از دنیای سرشار از آشفتگی گرا  این متفکر جماعت (.29-24: 1999
گسیخته و ای از همدر جامعه دنیایی که در آن افراد، دهد.دست می فکری به

اما خودشان از عال و روز آشوب زده خود  کنند،شرعه شرعه زندگی می
گوید جهان مدُرن واقعی در او در تشریح بیشتر بحران  مذکور می خبرند. بی

بلکه در  منتها نه در زمینه علوم اجتماعی، چنین هرج و مرج و آشوبی است،
زمینه اخلاق بحران رایج است و یک مکتب مهم در فلسفه اخلاق وجود دارد که 

 است. «1گراییعاطفه» پذیرد و آن مکتبکند و مینما را تصدیق میاین تناقض

                                                                                                    
1. Emotivism 
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)عسینی  کنیم گرایی زندگی میچنین فرهنگ عاطفه ما در ،اینتایربنا به نظر مک
آن را به عنوان  گرایی،دافعان عاطفهخردمندترین م (.61-13: 1930 بهشتی،

اند که مدعی تبیین های اخلاقی مطرح ساختهای در باب معنای گزارهنظریه
گرایی یک نظریه اخلاقی عاطفه اینتایر،نظر مک از تمامی اعکام ارزشی است.

از آن  های اخلاقی، و بویژه داوری ها است که بر اساس آن همه ارزش داوری
 صرفا بیان پسندها و ناپسندها، اند، گذارانهاخلاقی یا ارزشعیث که خصلتا 

گرایی اعساس (.42-93: 1999 اینتایر،)مک ها و اعساسات هستندنگرش
روست که انسان مدرن  آناز  مرتبط با فردگرایی است و این مرتبط بودن

یعنی چیزی جز ملاک و معیارهای  گرا پیدا کرده است،ای اعساسشاکله
جهت ارزیابی در اختیار ندارد. « یاَنفس» تر دی و به تعبیر دقیقشخصی و فر

انسان مدرن دیگر تمایل ندارد که غایات و معیارهایی را که از بیرون بر او 
تواند روابط اجتماعی را عامل رو انسان مدرن نمی شود بپذیرد. از اینتحمیل می

ای خود غایاتی و مُوجد بخشی از هُویت خود بداند، زیرا در این صورت بر
رجیحات شخصی را دهی خود در قالب تتعیین شده فراهم کرده و فرصت شکل

درست به همین خاطر است که او قید و بندهای اجتماعی را از دست داده است. 
انگارانه را خرافه محسوب به عنوان عواملی محدودکننده و هرگونه اندیشه غایت

 (.224: 1931 )عابدی رنانی، کندمی
 های اخلاقی چیزی جز ابراز اعساسات،گزاره جهان معاصر،ین مبنا در ا بر

تمایلات و ترجیحات  ،گراییعاطفه شوند.عواطف و سلایق فردی تلقی نمی
 دهد. فردی را فارغ از پیوندهای انسان با اجتماع در کانون توجه خود قرار می

ابراز عواطف فردی به یک گزاره اخلاقی نه تنها برای  در سنُت اخلاقی لیبرال،
صدد تاثیرگذاری بر دیگران نیز در رود، بلکه فرد با این ابراز نظر،کار می
-به این معنا که هر فرد برای دستیابی به اهداف شخصی خود تلاش می هست.

کند تا سلایق و اعساسات دیگران را مطابق میل خود درآورد و آنها را با خود 
این شیوه از مباعث اخلاقی چیزی جز استفاده  اینتایردر نظر مک همراه سازد.
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 (.36: 1936 )مالهال و سوئیفت، ابزاری از دیگران برای غایات فردی نیست
زیرا هر  نما دارد،تجربه زندگی اخلاقی معاصر غرب سرشتی تناقض نتیجه، در

اما درعین  مختار بداند،یک از ما یاد گرفته است که خود را فاعل اخلاقی خود
ایم که ما را دچار پرستی شده دیوانسالاری یا تجمل از هاییگیر شیوهعال در

است.برای عفظ خودمختاری خود یاد  با دیگران نموده« استثمارگرانه» روابط
در  کنیم دیگران ما را استثمار نکنند،آرزو می ایم تا آن را با ارزش بدانیم،گرفته

راهی  ،مان، فراروی خویشهای مقام عمل برای محُقق ساختن اصول و دیدگاه
ناسازگاری موجود در رویکردها و تجربه ما  بینیم. جزء استثمار دیگران نمی

 اینتایر،)مک ایم ناشی از شاکله مفهومی ناسازگاری است که ما وارث آن بوده
اینتایر از فرهنگ (. باید به این نکته نیز توجه داشت که تحلیل مک129: 1999

ها و نقدهایی که او از لیبرالیسم دارد همگرا  تحلیل و نظام اخلاقی مدرن با
داند که از عصر روشنگری آغاز ای میوی لیبرالیسم را بخشی از پروژه هستند.

از نگاه او زوال مباعث اخلاقی به عصر روشنگری و لیبرالیسم و  شده است،
مواخذه ها را مورد  او لیبرال گردد.تلقی دلبخواهی و سوبژکتیو از اخلاق باز می

ورزند و در گرایانه از فرد انسانی اصرار میدهد که بر تلقی اعساسقرار می
ساز بحران  دهند که زمینهعینی و ذهنی از اخلاق را رواج مینتیجه رویکردی غیر

 لذا به نظر او نارسایی و بحران اصلی تفکر انسان مدرن، گرایی شده است.عاطفه
های اش را در عرصهها آثار و عوارض اییاست و این نارس «نارسایی اخلاقی»

تواند چالشی که آثار هیچ کس نمی مختلف از جمله سیاست نشان داده است.
های لیبرالیسم و مدرنیته را او بنیان «پی فضیلتدر »اینتایر و بویژه مک السدیر

نوشتار با از این روی، این  کند. طی چند دهه اخیر بدان فراخوانده است، انکار
اینتایر نسبت به مدرنیته و دولت به اهمیتی که روایت انتقادی مک ایتعن

کوشد تا به خوانش تحلیلی اندیشه وی در خصوص محورهای لیبرالی دارد، می
 اصلی مقاله بپردازد.
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 گراییاینتایر و جماعتمک

ای نسبت به دولت کنندهاینتایر دیدگاه تاییداولین مدعای ما این است که مک
گرایی لیبرالی ندارد و در مقابل روایتِ کلان دولت از جماعتمدرن و 

خواهد نه همچون استالینیسم و  گرایی می تفکر جماعت کند.طرفداری می
فاشیسم به نفی فرد ختم شود و نه چون لیبرالیسم به نادیده گرفتن اهمیت جامعه 

دولت هر دو گرایی هم از فردگرایی اتمیستی و هم از کل اینتایرمتهم شود. مک
سطح تحلیل  ها باشد.خواهد طرفدار جماعت این دو می گریزان است و میان

محلی است و مکان و عقلانیت معطوف  گرایان،اینتایر و بطورکلی جماعتمک
با عنایت  زریفر زابتیال در این چارچوب به مکان برای آنها اهمیت فراوان دارد.

مباعث گوناگون در رابطه با مفهوم  اینتایر بهبه نظریات متفکرانی چون مک
باشد مانند اولا یک موجودیت می ؛اجتماع از نظر وی، نماید.جماعت اشاره می

ثانیا اجتماع به  دانشگاه، عزب و ... گروهی از مردم یا یک نهاد مانند شرکت،
 اهداف، معنای روابط خاص میان افراد از جمله اصول مشترک، معنای مشترک،

فریزر سه نوع  شترک است که هم عینی و هم ذهنی است.خیر و زندگی م
گرایی گرایی فلسفی و اجتماعاجتماع گرایی بومی،گرایی یعنی اجتماع اجتماع

از منظر  (.Frazer, 1999; 11)  کندسیاسی را از یکدیگر تفکیک می
گرایان خُرد است و نتیجه توان گفت که سطح تحلیل جماعتشناختی می روش

ها لاجرم به دفاع از جماعت ،سطح تحلیلی در ساعت سیاسی منطقی چنین
-اینتایر با این نوع سطح تحلیل نمیگراییِ مکجماعت به تعبیری، .انجامد می

ساز به تواند به دفاع از روایت کلان دولت که نگرشی جهانشمول و یکسان
جتماع اینتایر معتقد است که هویت هر کس برساخته ا مک جامعه دارد، بینجامد.

گرایانی  جماعت دانند. می «گرا جماعت»اوست و به همین سبب بسیاری او را 
آنها  شان به اجتماع است، مانند او در وهله نخست و بیش از هر چیز دلبستگی

در مقام فرد فقط با زیستن در بستر یک  ورزند که هر یک از ما،اصرار می
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پس  کنیم. ت خود را پیدا میهای زندگی و هوی اجتماع است که استعدادها، شیوه
چون  زندگی سیاسی بایستی از دلبستگی به یک اجتماع )و نه فرد( آغاز شود،

: 1931 )همپتن، دهدکند و شکل میاجتماع است که طبیعت انسان را معین می
911 .) 

 گوید کهاو می کند،تکرار می نیز سندل کلیمااینتایر را نقدهای مک
 ما را در زمان، «شدگی جایگیر» توانند درست ماهیتلیبرالی نمی های اندیشه
شدگی نه تنها یک این جایگیر و فرهنگ معین درک کنند و بازتابانند. مکان
خواهد قانون وضع ای سیاسی می که اگر نظریه ی استتیواقعاست بلکه  تیواقع
نهادهایی به وجود آورد و کردارهایی را رواج بخشد که واقعا برای ما  کند،

باید آن را روند،  ی و کاملا عادل به شمار میهستند و سازنده جامعه آرمان خوب
 توانیمگوید فقط به این طریق است که ما میمی سندل آورد. به عساب

-919: 1931)همپتن، کنیم ایجاد محبت با همراه ترعمیق «مردمی اشتراک»
خودِ از » را در برابر« روایی خودِ» گرایانجماعتدیگر  و اینتایرمک (.920

آنها سوژگی فرد انسانی را  دهند.قرار می« گراعاطفه خودِ»یا « یافتهپیش فردیت
مند و متاثر از اجتماعی برند بلکه در عین فاعلیت،آن را موقعیت زیر سوال نمی

دانند که در آن عضویت دارد و به مثابه یک کل نه یک فرد اتمی فعالیت می
بدین معنا  رد در دیدگاه لیبرالی عصر مدُرن گسیخته از اجتماع است،ف کند.می

یک  های به ارث رسیده یا اهداف مشترک، که قادر است بدون مراجعه به سُنت
اتخاذ نماید و اهداف  ،نکته شروع خارج از اجتماعی که خود جزیی از آن است

ظایف انسان را این نظریه عقوق و و و تعهدات خود را تعریف و بازتعریف کند.
داند و تمایز قاطعی میان فرد و نقش اجتماعی او قائل انتزاعی و جهانشمول می

گرایان ها یا ذرهنیز معتقد است لیبرال یفِ انیبراشناختی از منظری روش است.
جامعه را در نهایت  ها،گیری کنشانسانی در شکل با تاکید بر نقش کارگزار

را در نهایت و بطور  «خود» آنها سازند.آن را می دانند کهمرکب از افرادی می
 اینتایرنظر مک اما از (.69-66: 1934)فِی،  دانندبنیادی جدا از دیگران می
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گیری نگرش ابزاری مند از فرد در اندیشه لیبرال منجر به شکلزمینه تفسیر غیر
ری ایستا و ها فردیت فرد را ام لیبرال شود.های اجتماعی میبه مناسبات و سُنت

گیری فرد شکل گرایان،ولی از نظر جماعت گیرند.شده در نظر میاز پیش تعیین
فردیت امری سیال و متکی به زمینه  پایان هست. یک پروسه دائمی و بی
تفکیک و جداسازی فرد از جامعه و تقابل دائمی بین  تاریخی و اجتماعی است.

از  باشد.شناختی قابل دفاع نمی آن دو از عیث تجربه تاریخی و از لحاظ معرفت
گرایانه از افراد  کند که بر تلقی عاطفهها را متهم می مک اینتایر لیبرال رو، این

گرایانه از ورزند و در نتیجه نگرشی سوبژکتیو و غیرعینیانسانی اصرار می
زیرا بر این نکته تاکید  است،ا گروی فیلسوفی جامعه کنند.اخلاق ترویج می

عقلانیت و عینیت در عرصه اخلاق و سیاست مبتنی بر قرار دادن افراد دارد که 
 صرفا درون بافت و مباعث آنها با یکدیگر در چارچوب فراگیر جامعه است.

 شود اجتماعی است که هم عقلانیت و هم فضایل عینی اخلاقی شکوفا می
 (. 1-4: 1931 )واعظی،

کوتاهی در  لیبرالی را به دلیلاندیشه مدرن و  گرا،رو متفکران جماعت از این
اینتایر مک دهند.های محلی مورد انتقاد قرار میارج نهادن به اجتماع و جماعت

کند که غرب مدُرن در وضعیت کنونی به توجه ما را به این نکته مهم جلب می
سقوپ کرده است و در نتیجه  و الگوی رفتاری اتمیستی پرستیشدت به فرد

به خاطر تضعیف  است. یلت و تقوی را از دست دادههرگونه تصوری از فض
 اعساس تعلق به جامعه در تلقی اتمیستی و اتخاذ نگرش ابزاری به روابط

-شود که از نظر جماعتاجتماعی زمینه تملک و سیطره بر دیگران فراهم می
باشد که از می «غیریت» سرکوب ،نتیجه این وضعیتاینتایر  مکگرایانی چون 

 به: )رجوع شود دوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد بودثبُات و 
انتقال کانون سیاست از  اینتایر،لذا  ایده و راهکار مک (.1999 اینتایر، مک

تر اجتماع است که هر تر و محلیملت مدُرن به سطوح کوچک ش سطح دولت
ل خاصی را با توجه به زمینه فرهنگی خود دنبا روایت و خیر کدام سُنت،
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 توان به مثابهاین را می کنند که بر نوع خاصی از عقلانیت استوارند. می
 (.1934 هلد، )رجوع شود به: یا جماعتی نیز برشمرد «های انجمنیدموکراسی»

کند ملت مُدرن ما را مطمئن می ش اینتایر باور دارد که ویژگی خاص دولتمک
از خیر در سطح کلان، داشتی مشترک که زیان هر تلاشی برای وارد ساختن بر

)برای مثال ترغیب به شر دولت توتالیتری و  بسیار بیشتر از سودش خواهد بود
های مشترک در باب خیر البته دیدگاه وی این نیست که دیدگاه شرور دیگر(.

انسان هرگز نباید در سیاست نقشی داشته باشند بلکه نظر او این است که چون 
 ن قابل عصول نیست و دیدگاهی کلان وتلقی مشترک از خیر در سطح کلا

توجه  تواند وجود داشته باشد،مشترک در باب خیر هیچ سیاست صحیحی نمی
تری منتقل شود، به ملت به سطح کوچک -اصلی سیاست باید از سطح دولت

تر از اجتماع که در آن چنین دیدگاه مشترکی بدون ظلم یا های محلیشکل
)مالهال  وانسالارانه بتواند پدید آید و عفظ شودهای دیشدن در پیچ و خمدرگیر

یک  یک دهکده ماهیگیری در ساعل نیوفاوندلند،(. 124: 1936و سوئیفت، 
که به  هایی هستند ها اجتماع این ؛یک بیمارستان یا کلیسا دانشکده یا دانشگاه،

تنها مکان دقیق عملی شدن یک شکل تعامل سیاسی با محتوای  اینتایر،نظر مک
ملت کانون چنین  -اما دولتباشند، بخش انسانی میاخلاقی و رضایت

گوید برداشت ارسطویی جامعه باید به او می تواند باشد.اجتماعاتی نیست و نمی
هنگامی که اَشکال جامعه  شکل محلی و نسبتا کوچکی از انجمن سیاسی باشد.

همواره در ، یندآدر جهان مدُرن پدید می ارسطویی که بر عَمل مبتنی هستند،
نوارسطوگرایی وی بر  چنین نباشند.توانند اند و نمیمقیاس کوچک و محلی

تواند برداشتی از اجتماع سیاسی به مثابه قلمروی ضروری استوار است که می
دهی کند و  تحقق آن را سامان درک ما را از زندگی نیک برای انسان ارتقا داده،

بیشتر  داند،م مختص قلمرو اخلاق فردی میسیاست را با ملاعظاتی که لیبرالیس
 (. 121-122: 1936 )مالهال و سوئیفت، پیوند دهد

اینتایر به صراعت رجعت به مقوله غایت ارسطویی را نقطه عزیمت خود مک



 211  ...اینتایرمک السدیر گرایانهِجماعت مواجههِ

 

و فردگرایانه سنت لیبرالی فاصله بگیرد و « اتمیستی» های سازد تا از روایتمی
ملت و طبقه  و مفاهیمی چون دولت، گراهای کلیتدر عین عال به دام سنت
شناختی   درک انسان ،«کردار» و مفهوم« روایی خودِ» نیفتد و با تکیه بر مقوله

 مندانه زندگی مربوپ است عرضه کند خود را که به ساختار کنش
او معتقد است که سرگذشت زندگی  (.121-126: 1936 )غلامرضاکاشی،

دهند و خورد که هویت او را شکل می انسان در سرگذشت اجتماعاتی رقم می
کند خیر ها را ایفا می آنچه برای او خیر است برای هر کسی هم که این نقش

کند آنچه در گرا تاکید میاینتایر به عنوان فیلسوف سیاسی اجتماعمک است.
ایجاد ساختارهای محلی اجتماع است تا از طریق است، این مرعله از تاریخ مهم 

 در (.199: 1936 )جیکوبز، دگی عقلانی و اخلاقی را تداوم بخشیدبتوان زن آنها
اینتایر به سود مفهومی اصالتا سنتی مقابل چنین درکی از خویشتن است که مک

تولد را به ؛ گوید که وعدت آن در وعدت روایتی جای داردسخن می« خود» از
یان متصل سان عرکتی که سرآغاز را به میانه و سپس به پا به زندگی و مرگ،

-کوشش اینتایرمک (. اگر چه به نظر40:1994)عباسی، زندکند پیوند می می
های معاصر برای تلقی عیات هر فرد بشری به مثابه یک کل و به مثابه وعدتی 

اش غایتی مناسب برای فضایل فراهم آورد، با دو مانع مختلف مواجه که ویژگی
اینتایر موانع اجتماعی نظر مکشده است: موانع اجتماعی و موانع فلسفی. از 

های گوناگونی تقسیم کرده اند که مدرنیته زندگی انسانی را به بخش ناشی از آن
د. از های رفتاری خاص خود را دارکه هر بخش هنجارها و شیوه است
زندگی خصوصی از عیات اجتماعی و فعالیت روست که کار از فراغت،  این

ها به ها و تفکیکتمام این جداسازی .صنفی از فعالیت شخصی جدا شده است
و نه به  ایم به تمایز هر بخشای صورت گرفته است که مطابق آنچه آموختهگونه

اندیشیم و آن را اعساس کند میوعدت زندگی فردی که این مراعل را طی می
همچنین موانع فلسفی از دو گرایش متمایز  (.143: 1992 اینتایر،)مک کنیممی

در فلسفه تحلیلی مقیم است و  اگرنه منحصرا، گرایش اول عمدتا، شود:ناشی می
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 شناختی و اگزیستانسیالیسم خانه کرده است. گرایش دیگر در نظریه جامعه
)اتمیستی( داشته  باورانهبینش ذره ،خواهد درباره رفتار انسانگرایش اول می

از این  ط بپردازد.بسی یباشد و به تحلیل افعال و مراودات پیچیده بر عسب اجزا
شیوه اندیشه  مشخصه ،ای بارز به گونه« خودیت»از  گافمنو  سارترتلقی  منظر،

بر این اساس وعدت زندگی بشری آنگاه از دیدگاه ما  و عمل مدرنیته است.
 -کندهایی که بازی میشود که تفکیک قاطعی میان فرد و نقشغایب می

-سم سارتر، بلکه ویژگی نظریه جامعهتفکیکی که نه تنها مشخصه اگزیستانسیالی
هایی های متفاوت و شبه نقشیا بین نقش -شناختی رالف دارندورف نیز هست 

 ،ای که زندگیبه گونه که در زندگی یک فرد به اجرا در می آید قائل شویم،
 ای از مقاطع نامرتبط به نظر نیاید و این به معنای انحلالهیچ چیز جز مجموعه

اینتایر شاید تعجبی از نظر مک شاخص نظریه گافمن است.است که « خود»
توان عامل را که اینگونه تصور شده است نمی «خودی»نداشته باشد که دریابیم 

 هایش به شیوه سارتری،جدا شده از نقش «خود»زیرا  فضایل ارسطویی پنداشت.
 ای از روابط اجتماعی است که در آن فضایل ارسطویی مجال عملفاقد عرصه

 مندانه در زیر سخنان محکوم کنندهالگوهای زندگی فضیلت داشته باشند.
در رمان تهوع  قرار  روکانتن آنتوانقراردادی بودن که سارتر آن را در دهان 

 آید.از پای در می آورد،دهد و در هستی و نیستی خودش شخصا بر زبان میمی
منجر به « خود»از جانب  انکار اعتبار روابط اجتماعی قراردادی شده در واقع،

: 1992 اینتایر،)مک شودسست شدن جامعیت خود در ارزیابی سارتر می
اینتایر معتقد است که ما برای دستیابی به وعدت عیات  مکدر نتیجه  (.149

ای بررسی کنیم که وعدتش بشر باید بر این موانع فایق آییم و نَفس را به گونه
شود و مراعل مختلف عیات ز تولد شروع میدر وعدت روایتی نهفته باشد که ا

های اجتماعی خویش در دوران های مختلف طی می کند و به مرگ را با نقش
ای روایت در سِلک واعدی مورد مطالعه شود، به طوری که مجموعهختم می

نظم »اینتایرآن را این توالی و وعدت آن همان امری است که مک قرار گیرد.
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 (.941: 1999 اینتایر،)مک خواندمی «عیات بشرروایی

 لیبرال طرفی دولتِاینتایر و نقد بیمک

طرفی دولت در اندیشه اینتایر گزاره بیدومین مدعای ما این است که مک
گرایی محدود دولت برای شود و در مقابل از مداخلهلیبرالی را نیز منکر می

اینتایر در خصوص درواقع اندیشه مک کند.کردن شهروندان دفاع میاخلاقی
دولت را باید به صورت یک طیف مشاهد کرد که در یک سو نگاه منفی وی 
نسبت به دولت وجود دارد و او خواهان عذف این نهاد و ظهور اجتماعات 

که عذف دولت به عنوان ایدئال او رسد اما به نظر می کوچکتر از دولت است.
طرفی دولت رالی یعنی بیلذا وی به نقد دیگرگزاره لیب امکانپذیر نیست،

های اخلاقی صرفا ترجیحات دلبخواهی  گزینش هااز نظر لیبرال پردازد. می
توان فراتر از رو نمی از این توانند به شیوه عقلانی تبیین شوند.اند و نمیشخصی

های خود آنان امر مُتعینی را در این زمینه به منزله شیوه امیال افراد و توافق
- مدنظر قرار داد و در قالب الزامات اجتماعی به آنها تحمیلصحیح و اخلاقی 

 ها، طرفی کامل راجع به ارزشبلکه وظیفه دولت است که با عفظ بی؛ کرد
های مختلف بتوانند آزادانه اهداف و  فضایی را فراهم نماید که افراد با دیدگاه

آید که مثلا اما در اینجا این مسئله پیش می های مُتنوع را پیگیری کنند. روش
اموری همچون نشر آثار طرفی دولت، ها و بی اگردر پناه آزادی مورد نظر لیبرال

های اخلاقی دیگر رواج یافت و سلامت اخلاقی جامعه را بندوباری مستهجن و بی
یا عمل سلاح بصورت آزادانه از سوی هر فردی در  در مَعرض تهدید قرار داد

چه دلیلی داریم که همیشه ارزش  جه نمود؟!جامعه امنیت عمومی را با چالش موا
اگر  هایی چون امنیت عمومی است؟ طرفی دولت مُقدم بر ارزشآزادی و بی

توان ترجیحات ذهنی و غیرقابل دفاع عقلانی نیستند و نمی ها شخصی، ارزش
های مورد نظر  این مشکل درباره ارزش خاصی را بر شهروندان تحمیل کرد،

های لیبرالی بدون دلیل  چرا اعتبار و اولویت ارزش رد،ها هم وجود دا لیبرال
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گفته شد که همچنین (.10: 1991 )ابوالفتحی و نوری، شود؟قطعی فرض می
کنند تا در درون ساختاری سیاسی که عق را ها هر فردی را تشویق می لیبرال

گرایانی  جماعت خیر خود را تعریف و تعقیب کنند. کند،تعریف و تنفیذ می
سیاسی نقش مهمی در تعریف عق و نیز در  اینتایر معتقدند که ساختارمکچون 

کمک به مردم برای جستن و یافتن خیر در آن ساختار سیاسی  تعریف خیر و
گرایان به پیروی از افلاطون و ارسطو معقدند علتش آن است که جماعت دارد.

زندگی کنند که ای با کارکرد درستی ها فقط در صورتی که در جامعه که انسان
توانند به یک زندگی می ای کمک کند، عکومت بایستی به خلق چنین جامعه

نقش دولت کمک  اینتایر،طبق این نظر و به باور امثال مک خوب و خیر برسند.
به تکوین و محفوظ ماندن کردارهایی است که بسط و پرورش فضیلت انسانی 

-تا خودمختاری کرد میرها  خوداگر دولت مردم را به عال  کنند.را تقویت می
کرد و با آنان چنان رفتار می اند(ها گفته )آنگونه که لیبرال شان را مُتحقق کنند

-به اعتقاد مک که گویی موجودات مُنفصلی هستند که دلبسته عقوق خویشند،
گسیختگی اجتماعی و فاجعه عاصلش از هم گرایان،اینتایر و دیگر جماعت

گویند در واقع چنین از هم گسیختگی و انحطاطی در میآنان  شد.اخلاقی می
 شیوع بیش از عد جنایت، اشو نشانه های لیبرالی مدُرن آغاز شده استدولت

فروپاشی خانواده و استفاده از مواد مُخدر در این جوامع  خودکشی، خشونت،
 (.913-911: 1931 )همپتن، است

اند و به  گرفته و خودمختاری خرده گرایان بر میل وافر لیبرالی به آزادیجماعت
اینتایر مدعی هستند که  گرایانی چون مکجماعت اند.آن روی خوش نشان نداده

ناتوانی ذهنی یا  شخصیت خاص، دلیل بیماری،)به های بالغ بسیاری از انسان
ها گمان شان را که لیبرالقدرت انتخاب خودمختارانه نقشه زندگی ناپختگی(

آنها معتقدند عتی اشخاص  ندارند. باید به آن اعترام بگذارد،کنند دولت می
 های بدشان در جهت دست زدن به انتخاباز آزادی مکرربسیار پخته و باهوش 

آیا دولت به مردم اعترام رو، از این کنند.استفاده می )و بعضا بسیار بسیار بد(
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ند که آشکارا هایی بزنگذاشته است اگر به آنان اجازه دهد دست به انتخاب
بریم که فقط اندازد؟ چرا گمان میخوشبختی آنان را در آینده به خطر می

های سیاسی است که جامعه باید بدان خودمختاری یکی از مهمترین ارزش
شان کند  های دیگری نیست که عکومت باید متحققآیا ارزش اعترام بگذارد؟

 اهمیت دارند، -نو بلکه بیشتراز آ -کم به اندازه خودمختاری و دست
عفظ فرهنگ و ایمنی  عفظ پیوندهای اجتماعی، هایی نظیر پایداری، ارزش

عکومت مورد نظر روی،  از این (.921-920:1931 )همپتن، شهروندان!؟
تواند مردم را به اتخاذ مفاهیم خیر منطبق با آیین زندگی گرایان می جماعت

 لذا خالف با آن نهی نماید.جامعه ترغیب و تشویق نموده و از اتخاذ مفاهیم م
دانست که یک  «1گرادولت کمال»توان گرایان را میدولت مدنظر جماعت

-جماعت .کند های مختلف زندگی ارائه می آیینبندی عمومی از ارزشِ  رده
باشند و گرایی سیاسی میها مدافع کمالطرفی سیاسی لیبرالگرایان در برابر بی

 ،های متُکثرورزند تا از خلال تعاملِ هویتتاکید میطرفی بر تساهل به جای بی
تر پیش بخشهای فرهنگی مفیدتر و نتیجهچارچوب فرایند ارزیابی درونمایه

طرفی واقع اینان در نقد گزاره بی در (.3: 1939 )کاظمی و بوژمهرانی، رود
فراد دولت در اندیشه لیبرال معتقد هستند که دولت نه تنها وظیفه عمایت از ا

بلکه موظف است با فراهم آوردن وسایل لازم،  جامعه را بر عهده دارد،
توسعه اخلاقی و  به عبارت دیگر شهروندان خوب و با فضیلت تربیت کند.

دولت  اینتایر،به عقیده مک شود. از وظایف اولیه دولت محسوب می ،درستکاری
هایش بر عهده رزشای به منظور دفاع از جامعه و انقش فعال و مداخله کننده
فلسفه  به نظر ارسطو، کند.گرایی وی را آشکار میدارد که خود سویه ارسطو

یعنی  وجودی دولت نیز فقط کمک به زندگی خوب و خوب زیستن است.
 (.91: 1931 )تلیس، دولت باید مردم را بطور اخلاقی خوب پرورش دهد
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در بحث از اخلاق و « تاریخچه فلسفه اخلاق» اینتایر دراز این عیث مک
و « اخلاق نیکوماخوس»رسطو یعنی کند که هر دو اثر اارسطویی مطرح می

موضوع  ،پردازند که در آن به علم عملی درباره سعادت انسانی می« سیاست»
سعادت عبارت از چه  مورد مطالعه ما این است که سعادت چیست؟

کوماخوس بیان اخلاق نی توان سعادتمند شد. هایی است و چگونه می فعالیت
دارد که کدام شکل و شیوه زندگی برای سعادت ضروری است و سیاست  می

کدام مجموعه نهادهای  دهد که کدام شکل خاص قانون اساسی، نشان می
زندگی و عراست از آن نیاز است اجتماعی برای ممکن ساختن این شکل از 

ندل ما را ست که مایکل سادر چنین فضایی  (.122-121:1919 اینتایر،)مک
های ما به  خواهانه مدنی را که در سُنتهای جمهوری کند تا امکانترغیب می

اعیا کنیم. لیبرالها  ،اندطور ضمنی وجود دارند اما در این زمان به تحلیل رفته
معتقد به این اندیشه هستند که  نقش دولت را باید چنان تعریف کرد که 

و منظورشان این است که دولت باید به  کننده آزادی و برابری مردم باشدتقویت
هایی را دنبال کند که به تحقق یافته باشد و سیاستنحوی دموکراتیک سازمان

ای تساهل و تسامح و آزادی وجدان برای همه مردم بینجامد و بیرون از عوزه
عال آنکه  کشند.های زندگی خود را می بایستد که افراد در آن نقشه

اینتایر مُدعی هستند نقش اول و اصلی دولت تضمین کگرایانی چون م جماعت
سلامت و رفاه زندگی جماعتی است که امکان شکوفایی همگان و به دست 

آنها بخصوص در رد این اندیشه  آورد.آمدن همه خیرهای انسانی را فراهم می
دهند که برای تضمین آزادی انسانی دولت باید از بیان سرسختی به خرج می

 خیر که همه مردم باید خود را با آن تطبیق دهند پرهیز کند. برداشتی از
توانیم خودمختارانه در مقام افراد گرایان این اندیشه لیبرالی را که ما میجماعت

 ؛مان خیری را دنبال کنیمهای اجتماعیهای فرهنگی و نقشمستقل از سنت
آرمانی برای در مقابل معتقدند که دولت باید  دانند،توهمی تمسخرآمیز می

اش استفاده کند تا به تضمین شکوفایی همه شهروندانش از قدرتش و فرمانروایی
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هایی که از طریق آنها هر فردی باید زندگی های فرهنگی و نقشسلامت و سنُت
قابل ذکر  (.921:1931 )همپتن، خوب و خیر خودش را بیابد تدوام بخشد

در دستگاه « 1گفتمان» هی مشابهاینتایر جایگادر اندیشه مک «سُنت» است که
ها سنُت ،از این منظر پردازان پسامدرن را دارد. و دیگر نظریه فوکوشلیمفکری 

اند که در یک لحظه تاریخی های معرفتیهای معنایی و بحرانعاصل بیقراری
یابند و بر پایه تفسیر خاصی از هستی بنا مشخص در یک جامعه ظهور می

کدامین  عدالت چه کسی؟،» ب موجود در کتاببر اساس مطال شوند. می
 ها،عقلانیت سنُت ها،ظهور و بروز سُنت توان از پنج مرعلهمی «عقلانیت؟

شناختی سُنت و اعیای مجدد آنها بحرانِ معرفت های رقیب،گفتگوی میان سُنت
تجسم اجتماعی  (.See: Macintyre,1988) در سیر تحول یک سنُت نام برد

 های تحول و سرگشتگی است. های فکری محصول دورهسنُت و ظهور و بروز
های اجتماعی بزرگتر با تفاسیر های مختلف از درون سُنتدر این زمان سنُت
 کنند.آیند و عرصه اجتماع را به رقابت بین خود تبدیل میجدیدی بوجود می

آن  اینتایر ازگردد که مکای میسنُت فکری پس از بروز اجتماعی، وارد مرعله
-رسد که ما با شماری از سنُتبه نظر می کند.یاد می« عقلانیت سنُت»به عنوان 

رو هستیم که هر یک مدعی است ما در فهم خویش  های رقیب و متعارض روبه
عالی که برای داوری به سود هر عدالت، پیرو و هوادار آنیم، دراز عقلانیت و 

: 1990اینتایر،)مک ت نداریمیک از آنها و طرد مابقی هیچ دلیل موجهی در دس
طرفی از نوعی تعهد اخلاقی اینتایر در مقابل مقوله بیمک به هر شکل، (.134

های ما برساخته اجتماع هستند و زیرا او مدعی است که توانایی کند.دفاع می
شناسی نسبت به ای مبتنی بر نوعی تعهد فرجاممندانهاگر روابط فضیلت

رو وی  از این گرفت.آنگاه استقلال پا نخواهد باشد،ها وجود نداشته فضیلت
داند و معتقد است که ما برای تحقق تلقی لیبرال از خودآیینی را نادرست می
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چرا که کمک ما به  خیر خود به دیگران نیازمندیم و این خودخواهی نیست،
خیر خود  برای تحقق خیرشان، -چه در مقام دولت و چه در مقام فرد  ش دیگران

بیت  ید این جمله شاهشا ا نیز هست و کمک آنها به ما نیز همین وضع را دارد.م
 «وابسته بودن است انسان بودن،» اینتایر باشد کههای مک گفته

بلکه یک  این واقعیت نه بد است و نه غیرانسانی، (،111:1990)وینستین،
 واقعیت طبیعی است.

 یریگجهینت

 های اخیر در دههپژوهی در عرصه اندیشه سیاسی آشکار است که بر هر دانش
برخی  .اندقرار گرفتهانتقاد مورد  سیاسی آن یعنی لیبرالیسم بُعددرنیته و مُ

-بازاندیشی ها،مکتب فرانکفورتی ها درنپست مُ درنیته شاملمنتقد مُ اتجریان
به  نسبت انتقادیای نگرش که هر یک به شیوه هستندها و ... فمنیست گرایان،

گرایی جماعت اند. مدُرنیته و صورتبندی سیاسی آن یعنی لیبرالیسم مبذول داشته
مکاتب  توان از دیگراینتایر را میمک با محوریت اندیشمندانی چون السدیر

انتقادی در پارادایم فلسفه سیاسی معاصر دانست که نگرشی انتقادی نسبت به 
که آثار  تواند چالش قدرتمندیچ کس نمیهی مدرنیته و لیبرالیسم دارد.

های لیبرالیسم و مدرنیته را طی او بنیان «در پی فضیلت»اینتایر و بویژه  مک
های لیبرالی گزارهتریناو بر مهم کند. چند دهه اخیر بدان فراخوانده است، انکار

نگاهی  ،طرفی دولت و جهانشمولی این نوع تفکربی مدُرن مانند فردگرایی، عصر
گرایی، انتقادی منسجمی دارد و در مقابل بر مفاهیمی چون جماعت

مندی تاکید فراوان دارد. در  گرایی محدود دولت و زمینهمداخلهمحوری،  فضیلت
، این مقاله تلاش نموده ای که در دوره معاصر رواج یافتهچنین فضای انتقادی

های او نسبت به دولت  اهدیدگ اینتایر،اخلاقی مک -ضمن معرفی اندیشه سیاسی
در پی یافتن پژوهش این لذا  لیبرالی عصر مُدرن را به بحث و بررسی بگذارد.

اینتایر چه دیدگاهی نسبت به که مک هاست پاسخی مناسب به این نوع پرسش
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طرفی دولت در اندیشه لیبرالی و موضع وی نسبت به مقوله بی نهاد دولت دارد؟
 :اولا؛ اند کهها نویسندگان بر این فرض بودهدر پاسخ به این پرسش چیست؟

ای نسبت به دولت مُدرن ندارد و در مقابل روایت اینتایر دیدگاه تاییدکنندهمک
ثانیا وی  کند. های محلی و اجتماعات بومی طرفداری میکلان دولت از جماعت

-خلهشود و در مقابل از مدُاطرفی دولت در اندیشه لیبرالی را منکر میگزاره بی
های  یافته کند.مند دولت برای اخلاقی کردن شهروندان دفاع میگرایی قاعده

اینتایر دیدگاه مثبتی نسبت به زیرا مک کنند.چنین فرضیاتی را تصدیق می مقاله
های محلی دولت مدرن و لیبرالی ندارد و در مقابل نهاد مدُرن دولت از جماعت

او هم از فردگرایی اتمیستی و  تعبیری،به  کند.و اجتماعات بومی طرفداری می
خواهد طرفدار گرایی دولت هر دو گریزان است و میان این دو میهم از کل

سطح تحلیل او محلی است و مکان و عقلانیت معطوف به زمان  ها باشد. جماعت
های خُرد جستجو و مکان برای وی اهمیت فراوان دارد و سیاست را در عرصه

طرفی دولت در اندیشه گزاره بیاینتایر این بود که مک دومین مدعا کند.می
مند و محدود دولت  گرایی قاعدهشود و در مقابل از مداخلهلیبرالی را منکر می

اینتایر در خصوص اندیشه مک کند.برای اخلاقی کردن شهروندان دفاع می
دولت را باید به صورت یک طیف مشاهد کرد که در یک سر این طیف نگاه 

اینتایر نسبت به دولت وجود دارد و او خواهان عذف این نهاد و ظهور ی مکمنف
رسد که عذف دولت به  اما به نظر می های نسبتا کوچکتر از دولت است. گروه

لذا او در دستگاه فکری خود به نقد  اینتایر امکانپذیر نیست،عنوان ایدئال مک
گرایی محدود و و از مداخلهپردازد طرفی دولت می گزاره لیبرالی یعنی بی دیگر
چنین نکاتی  کند.مند دولت برای پرورش اخلاقی شهروندان دفاع میقاعده

اینتایر است که بر اعیای فضیلت و سعادت در نشانگر نوارسطویی بودن مک
 ای دارد.عصر مدُرن آنگونه که در عصرکلاسیک یونانی رواج داشت تاکید ویژه

های اخلاقی معاصر را باید های نابسامانییشهر نتایج بحث نشانگر آن است که
-دستاوردها و مسئولیت در نگرش اتمیستی دانست که هیچ فضایی برای معانی،
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ها به عنوان موجوداتی در نتیجه انسان گذارد.های اخلاقی مشترک باقی نمی
خُودسامان تا جایی که در توان دارند بدون ملاعظه دیگران در پی تعقیب منافع 

سویه  .دارندکمترین نقش را  ،و در این مسیر ملاعظات اخلاقی هستندخود 
که موجب سطحى شدن  خودمحورى عبارت است از و اتمیسم تاریک فردگرایى

این  و اجتماع بوده است. یگسست از دیگر از دست رفتن معناى آن و زندگى،
ن در ای .بار ویژگى بارز فرهنگ معاصر است عادى و تأسفشیفتگى غیرخود

اینتایر به عنوان ناقد برجسته فلسفه  انداز نسبتا تیره است که مکچنین چشم
کند و آثار و مکتوبات خود را در نقد چنین سیاسی فردگرایانه مدرن ظهور می

 آورده است.وضعیتی به نگارش در 
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